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همدسال  –تاریخنامه خوارزمی    

                                                                                                                                                                                                                                                            0041 بهار - مهفت و سی شماره

  

 با تکیه بر سیره ابن هشام)ص( موضع بنی هاشم در حمایت از پیامبر 

 0امیرمحمد عیسی بیگلو

 چکیده
دین مورد قبول نزد خداوند اسلام است همانطور که انبیای پیشین دین را تبلیغ کردند و به یک دین سفارش کردند و خداوند 

پیروی از آن برای همگان الزام آور، چون مایه سعادت و هدایت حامی آن دین بود با بعثت نبی خاتم دین اسلام جهانی شد و 
ها و آنها بود پیامبر در سرزمینی به دنیا آمد که اعراب جاهلی به خونریزی و حمله به قبایل و شرک و بت پرستی و ازدواج

داشتند  حنیف بودند وجودروابط جنسی غیر مشروع روی آورده بودند و در این بین یکتاپرستان موحدی که پیرو دین ابراهیم 
و به آن اعمال و سنتها پایبند بودند خاندان بنی هاشم ازجمله موحدان و پیروان دین ابراهیم حنیف که دارای شرافت و جایگاه 
بزرگ و سیرتی پاک بودند پیامبر برای ابلاغ دعوت خویش بسیار در تنگنا بود و تنها کسانی که در آن موقع از ایشان حمایت 

خاندان بنی هاشم بودند و خداوند آنان را به حمایت از پیامبر مأمور نمود که اگر نبودند مشرکین اسلام را در همان  نمودند
 .کردندیآغاز نابود م
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 مقدمه
 رینتیفبوده و رهبری و زعامت این قوم و مسئولیت کعبه را عهده دار بودند آنها شر بنی هاشم همواره بزرگ و سالار قریش

تیره عرب و در جنگاوری مَثَل بودند با ظهور اسلام بنی هاشم پیامبر را که از خودشان و به امین مشهور بود  ترینیلو اص
ودند سؤال این است که آیا فقدان بنی هاشم حمایت نمودند و به رهبری ابوطالب خود را آماج تیرهای زهرآلود قریش نم

حامی پیامبر عبدالمطلب پیرو دین ابراهیم حنیف بود که از همان  ینیا خیر؟ اول کردیخللی در اعلام رسالت پیامبر ایجاد م
 کودکی مسئولیت ایشان را به عهده گرفت چرا که پدرش عبدالله از دنیا رفته بود

ی بِها اِبراهِمُ بَنِی ینَ فَلا تَمُوتُنَّ اِلا وَ اَنتُم مُسلِمُونَ )بقره وَ وَصَّ  (058هِ وَ یَعقُوبُ یابَنِیَّ اِنَّ اللهَ اصطَفَی ُ الدِّ
، پس خدا این دین را برای شما برگزیده یقیناً پسران من،  یاو ابراهیم و یعقوب پسرانشان را به آیین اسلام سفارش کردند که

 شید نمیرید.شما باید جز در حالی که مسلمان با
د}از همه به اناند واین پیامبر وکسانی که به او ایمان آوردهمسلماً نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی اند که از او پیروی کرده

 0او نزدیکترند{وخدا یاور و سرپرست مومنان است
 

 عبدالمطلب
 دادیقریش بود که پیامبر را بر همه برتری مدر زمان تولد پیامبر اولین حامی ایشان حضرت عبدالمطلب )ع( بزرگ و سرور 

 در زمان لشکرکشی ابرهه به سمت مکه برای تخریب کعبه، عبدالمطلب بزرگ و سرور قریش بود.
با او وارد جنگ شوم و اصلًا ما چنین توانی نداریم و  خواهمی)عبدالمطلب به قاصد ابرهه گفت( سوگند به خدا که من نم

 7(0/۱4ق: 0401ام و خانه ابراهیم خلیل علیه السلام است )ابن هشام،اما اینجا بیت الله الحر
 و اینک تو نیز از خانه خویش حمایت کن کندیخداوندا بنده از دارایی خانه خویش حمایت م

 تا صبح فردا صلیب آنان چیره نگردد که فردا مصاف قدرت تو و آنان است
 3(۱۱)همان، یمد آنگاه به ما بگو که چگونه تو را پرستش کناما اگر آنان را بگذاری که دست به قبله ما رسانن

اف آن اطر یها)ع( و خداوند ایمان دارد نه بت یم*در سخنان ابتدایی عبدالمطلب به قاصد دیدیم که ایشان به حضرت ابراه
ی و نشان از اطلاع کاف کندیو از ایشان طلب کمک م کندیو نگرانی بابت آنها ندارد و در اشعارش نیز با خداوند راز و نیاز م

ا )ع( پابرج یمدین ابراه خواهدیکه م داندیادیان آن روز داشته که مسیحیان را با صلیبشان مثال می زند و آنها را باطل م
که قبله ما کعبه است اگر خراب شود چگونه به سوی قبله تو که نشانه وحدت است عبادت کنیم تمام این  فرمایدیبماند و م

                                                           
ذینَ آمَنوا وَ اللّهُ 0 بیُّ وَ الَّ بَعوهُ وَ هذا النَّ ذینَ اتَّ  {۱2وَلِیُّ المومِنین}آل عمران  اِنَّ اَولَی الناسِ بِاِبراهیمَ لَلَّ
 وَالله ما نرید حربه وما لنا بذلک من بطاقه هذا بیت الله الحرام و بیت خلیله ابراهیم علیه السلام7
 لاهُمَّ اِنَّ العَبدَ یمنع رَحلَهُ فَامنَع حَلالَک 3

 لا یغلبنّ صَلیبُهُم وَ مِحالُهُم غَدواً مِحالَکَ 
 قِبلَتنا فَامر ما بدالکاِنَّ کُنتَ تارِکهُم وَ 
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شان دهنده این است که عبدالمطلب )ع( در آن روزگار هیچ وقت بت نپرستیده و پیرو دین ابراهیم حنیف و مسلمان موارد ن
 بوده.

تکریم پیامبر توسط عبدالمطلب، ابن اسحاق گوید از آن به بعد رسول خدا )ص( در سایه حمایت عبدالمطلب بن هاشم 
ا اینکه ت نشستندیو پسرانش، پیرامون این فرش م تراندندگسیمی زیست برای عبدالمطلب در سایه کعبه بستری م

و هیچ یک از آنان برای نکوداشت پدر بر آن نمی نشست راوی گوید رسول خدا که پسر  آمدیعبدالمطلب به نزدشان م
که به عقب بکشانند و چون  گرفتندیو بر آن فرش می نشست و عموهایش آن حضرت را م آمدیبرومند بود م یابچه

پسرم را رها کنید به خدا سوگند که او جایگاهی بلند دارد آنگاه او را همراه با  فرمودیم دیدیعبدالمطلب این کارشان را م
 0(0۳4شد )همان،یو به رفتار پیامبر شادمان م کردیخود بر آن فرش می نشانید و ایشان را نوازش م

و به جایگاه بزرگ ایشان معترف بود و در حالی از دنیا رفت که  گذاشتیبه پیامبر احترام م *عبدالمطلب )ع( بیش از همه
فرزند خودش ابوطالب )ع( سپرد تا از  ینتربه خدا و رسولش اعتقاد داشت و این امانت بزرگ را پس از خودش به باکرامت

 ایشان حمایت و دفاع کند و به آن امر بزرگ الهی برسد.
 

 عبدالمطلبابوطالب بن 
پس از وفات عبدالمطلب سرپرستی رسول خدا با عمویش ابوطالب بود چنان که برخی گویند عبدالمطلب، عموی رسول 
خدا ابوطالب را به این کار وصیت کرد از آن روی که عبدالله پدر رسول خدا و ابوطالب برادران پدری و مادری یکدیگر 

 7(814بن عبد بن عمران بن مخزوم بود )همان،بودند و مادرشان فاطمه دختر عمرو بن عائذ 
 یماکه محمد )ص( را به شما تسلیم خواهیم کرد تا در کنارش با نیزه و تیر نبرد نکرده یداسوگند به خانه خدا دروغ پنداشته

 3(517او را به شما نخواهیم سپرد )همان، یماو فرزندان و همسرانمان را فراموش نکرده یماتا در دفاع از او کشته نشده
 و هرگز سخنی جز به جدیت نگفته است یماولی ما در همه حال و در همه زمانها او )محمد( را آزموده

 فرزندمان هرگز دروغ گو پنداشته نشده و هرگز سخن باطل بر زبان نیاورده دانندیآنان نیک م
 رسدینزلت بلندی هرگز به قامت او نمدر اصل احمد بین ما نجیب زیسته است و هیچ م

 اممردم را از او بازداشته یهاام و حوادث و گروهمن خودم همواره از او حمایت و پشتیبانی کرده

                                                           
ه واجلال عبدالمطلب له )ص( قال ابن اسحاق و کان رسول الله مع جده عبدالمطلب بن هاشم و کان یوضع لعبدالمطلب فراش فی ظل الکعبه فکان بن0

ی یجلِس عَلَیه فَیَاخذه یجلسون حول فراشه ذلک حتی یخرج اِلَیه لا یجلس عَلَیه اَحَد مِن بَنیهِ اَجلالًا لَهُ قالَ فَکانَ رَسُول ا لله )ص( یَاتی وَ هُوَ غُلام جَفر حَتَّ
ب اِذا رأی ذلِکَ مِنهُم دَعوا اِبنی فَوَالله اِنَّ لَهُ لَشاناً ثُمَّ یُجلسه مَ   عَهُ عَلَی الفِراش وَ یمسه ظَهرهُ بِیَدِه وَ یسره ما یراه یصنعاَعمامهُ لِیُوخّروهُ عَنه فَیقول عَبدُالمُطَلِّ

ب فِیما یَزعَمُونَ یُوصی بِهِ عَمّه اَ وَ 7 ب مَعَ عَمّه اَبی طالِب وَ کانَ عَبدُالمُطَلِّ باطالِب وَ ذلِکَ لَانَّ عَبدالله اَبا رَسُول الله وَ کانَ رَسُول الله )ص( بَعدَ عَبدُالمُطَلِّ
هُما فاطِمَه بِنت عَمرو بن عائِذ بن عَبد   بن عِمران بن مَخزوماَباطالِب اَخَوان لَابٍ وَ اُمّ اُمُّ

ا نُطاعِن دونَه وَ نناضِل3 داً وَ لَمَّ  کَذَبتُم وَ بیتِ الله نُبزَی مُحَمَّ
ع حَولَهُ وَ نَذهَل عَن اَبنائِنا وَ الحَلائِل ی نُصَرَّ  وَ نُسلِمه حَتَّ
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 0(500)همان، یردپذیخدای آدمیان نیز او را به یاری خود نواخته و دینی را آشکار کرده که حقیقتش بطلان نم
یامبر دفاع کرد و به هیچ قیمتی از ایشان دست نکشید و حاضر است در راه این دفاع جانانه *ابوطالب )ع( با تمام وجود از پ

که پیامبر تا به حال سخنی به دروغ بیان نفرموده و هر  کندیهمسر و فرزندانش را نیز فدا کند و خطاب به دیگران یادآوری م
در وجودش باطل راه ندارد یعنی اعتقاد صریح به دین  و آورده حق است و از جانب خداوند دینی را آورده که گویدیچه م

 فرد مشرکی را باطل بداند و اعتقادش را رد کند و سپس فرد یانآیا ممکن است پیامبر، خدا کنندیپیامبر دارند و آن را بازگو م
 دا کند؟ تمام اینف دهدیمشرک به حمایت از او بپردازد حتی همسر و فرزندش را در برابر کسی که به خدایانش دشنام م

 از پیامبر حمایت نمود تا امر رسالت اشیلهکسی که با فرزندانش و قب رساندیاشعار ایمان خالص حضرت ابوطالب )ع( را م
 را ابلاغ کند.

وقتی قریش این سخن )ممانعت پیامبر( را با ابوطالب گفتند به رسول خدا )ص( پیام فرستاد و به آن حضرت فرمود ای 
اند و آنچه را که آنان گفته بودند بازگفت پس اینک بر من و نیز اند و به من چنین و چنان گفتهوم تو به نزد من آمدهبرادرزاده ق

بر خویشتن آسان گیر و بار سنگینی را بر دوش من نگذار که نتوانم آن را تاب آورم راوی گوید رسول خدا چنین گمان کرد 
ه موجب آن قدر او را نشناسد و او را با قومش تنها واگذارد و از یاری و پشتیبانی رسیده که ممکن است ب اییجهعمویش به نت

او ناتوان مانده است راوی گوید پیامبر فرمود عمو جان سوگند به خدا اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست 
د تا وقتی که یا خداوند کار این دین را چپ من بگذارند تا من از رسالت خویش دست بردارم من چنین کاری را نخواهم کر

به جای روشنی برساند و یا اینکه من در این راه جان خود را فدا کنم آنگاه رسول خدا ناراحت شد و گریست و از جای 
برخاست وقتی پشت کرد که برود ابوطالب آن حضرت را فرا خواند و فرمود برادرزاده من برگرد رسول خدا هم وقتی صدای 

را شنید برگشت و ابوطالب فرمود برادرزاده من برو و هر آنچه را دوست داری بگو به خدا سوگند هرگز تو را به هیچ ایشان 
 7(8۳۳گذارم )همان،یبهایی با آنان تنها نم

ر در میان باش دفاع نمود و آنها را با پیامبر تنها نگذاشت و امر قریش را با پیام*ابوطالب باز هم در برابر قریش از برادر زاده
گذاشت تا جدیت ایشان را بداند وقتی از این امر اطمینان پیدا کرد به پیامبر فرمود برو و امر رسالت را ابلاغ کن که با تمام 
توانم از تو دفاع خواهم کرد و تو را با آنان تنها نخواهم گذاشت بعد قریش که دیدند ابوطالب دست از حمایت پیامبر 
                                                           

هر جدّاً غَیر قول التهازل0  لکنّا اتبعناه عَلی کُلّ حالهٍ مِنَ الدَّ
بُ لَدَینا وَ لا یُعنَی بِقَول الَاباطِللَقَد عَلموا اَنَّ اَب  نَنا لا مُکَذَّ

ر عَنهُ سَورهُ المُتطاول  فَاَصبَح فینا اَحمدُ فی اَرومَهِ تُقَصِّ
را وَ الکَلاکِل  حَدِبتُ بِنَفسی دونه وَ حَمَیتُهُ وَ دافَعتُ عَنهُ بِالذُّ

هُ غَیرُ  دَهُ رَبُّ العِباد بِنَصره وَ اَظهر دیناً حَقُّ  باطل فَاَیَّ
ث7 هُ حُدِّ ثَنی یَعقوب بن عُتبَه بن المُغَیرَه بن الَاخنَس اَنَّ سُول وَ اَبی طالِب قالَ اِبن اِسحاق وَ حَدَّ  : اَنَّ قُرَیشاً حینَ قالُوا لَابی طالِب هذِهِ المقالَه بَعَثَ ما دارَ بَینَ الرَّ

لنی مِنَ الَامر ما لااِلَی رَسُول الله )ص( فَقالَ لَهُ یَابنَ اَخی اِنَّ قَومُکَ  ذی کانُوا قالُوا لَهُ فَابقِ عَلَیَّ وَ عَلی نَفسکَ وَ لا تحمِّ اَطیق  قَد جاءُونی فَقالُوا لی کَذا وَ کَذا لِلَّ
هُ قَد ضعف عَن نُصرتِه وَ ا هُ خاذِله وَ مُسلِمه وَ اَنَّ ه قَد بدا لِعَمّه فیهِ بداء اَنَّ لقیام مَعَهُ قالَ فَقالَ رَسُول الله )ص( یا عَمّ وَ اللهِ لَو وَضَعُوا قالَ فَظَنَّ رَسُول الله )ص( اَنَّ

ی یُظهره الله اَو اَهلک فیهِ ما تَرکته قالَ ثُمَّ استعبر رَ  مس فی یَمینی وَ القَمر فی یَساری علیان اَترک هذَا الَامر حَتَّ ا وَ الشَّ لّی ناداهُ سُول الله )ص( فَبَکی ثُمَّ قامَ فَلَمَّ
 مُک لِشَیءٍ اَبَداً الب فَقالَ اَقبِل یَابنَ اَخی قالَ فَاقَبَلَ عَلَیهِ رَسُول الله فَقالَ اِذهَب یَابنَ اَخی فُقُل ما اَحبَبتَ فَوَالله لا اُسلِ اَبوط
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ه و محمد را به جایش به ما بد دهیمیتند که عماره بن ولید مخزومی را که جوان و زیباست به تو مبه ابوطالب گف کشدینم
 که ابوطالب در پاسخ فرمود:

د شما به آن وادارکنی خواهیدی)وقتی ابوطالب پیشنهاد آنان را شنید( فرمود به خدا سوگند این بد تکلیفی است که مرا م
 نددایکه به او خوراک بدهم و پرورش یابد ومن فرزندم را به شما بدهم تا او را بکشید؟ خدا م دهیدیفرزندتان را به من م
 0(511)همان، یستچنین کاری شدنی ن

ابن اسحاق گوید آن گاه قریشیان همدیگر را ضد افرادی از یاران رسول خدا )ص( که از میان قبایلشان مسلمان شده بودند 
انگیختند و هر قبیله بی درنگ در تکاپو افتاد تا هر کس از آنان را که مسلمان شده بود شکنجه برای مبارزه و شکنجه برمی 

کنند و رنج دهند تا در دین خود به فتنه افتند و بازگردند و خداوند متعال پیامبرش را توسط عمویش ابوطالب از نیرنگ آنان 
اند در میان بنی هاشم و بنی مطلب برخاست و از آنان هبازداشت و ابوطالب وقتی دید که قریشیان دست به چه کاری زد

خواست به شیوه او عمل کنند و نگذارند کسی به رسول خدا آسیبی برساند و در میان او و قریشیان بایستند و حمایت کنند و 
ند فرین شده خداواو گردن نهادند و با او در یک صف ایستادند و دعوت او را پذیرفتند به جز ابولهب دشمن ن یهمگی به رأ

 7(510)همان،
 آنان است ینتراگر روزی قریش برای مباهاتی گرد هم آیند عبدمناف در میانه است و ناب

 آنان قرار دارد ترینیرینو اگر اشراف عبدمناف را در میان آوردند و در بنی هاشم نژادگان و د
 3(518بترین و بزرگوارترین آنان است )همان،برگزیده است نا یامبراگرروزی افتخار کنند بدانند که محمد )ص( پ

این اعتقاد اهل سنت و جماعت است کسانی که می گویند بنی هاشم بهترین قریش وقریش بهترین عرب و عرب بهترین 
 4(7/884ق: 041۱فرزندان آدم )ع( است )ابن تیمیه،

 ایلهیبن بست خوردند و نتیجه این شد که هر قب ها را برای جلب نظر ابوطالب امتحان کردند و به*قریش و مشرکین انواع راه
بنی هاشم و بنی مطلب رفت و آنان  ینافراد مسلمان قوم خود را مجازات کند و کار بر مسلمین سخت شد که ابوطالب )ع( ب

ول کردند قب را به حمایت از پیامبر دعوت کرد چرا که جان پیامبر و دین اسلام در خطر بود و بنی هاشم جانانه دعوت ایشان را
ی افتخارکرد و اشعاری سرود که اگر مباهاتی در کار باشد بن اییلهو در کنار پیامبر ایستادند و ابوطالب به داشتن چنین قب

                                                           
 ا وَاللهِ ما لا یَکونَ اَبداً ...فَقالَ وَاللهِ لَبِئسَ ما تَسومونَنی اَتَعطونَنی اِبنَکُم اغذُوهُ لَکُم وَ اَعطَیکُم اِبنی تَقتُلونَهُ؟ هذ0
ذینَ اَسلَمُوا مَعَهُ فَوَثَ  ها لِلمُسلِمینَ قالَ اِبن اِسحاق ثُمَّ اِنَّ قُریشاً تَذامروا بَینَهُم عَلَی مَن فِی القَبائِل مِنهُم مِن اَصحابِ رَسُول اللهقُرَیش تظهر عداوت7 بَ )ص( اَلَّ

بونَهُم وَ یُفتِنونَهُم عَن دینِهِم وَ مَنَعَ الله رَسولَه )ص( مِنهُم بِعَمّه اَبی طالِب وَ قَد قامَ اَبوطالِب حینَ کُل قَبیلَه عَلَی مَن فیهِم مِنَ المُسلِم اً یَصنَعونَ رأی قُرَیش ین یُعَذِّ
ب فَدَعاهُم اِلَی ما هُوَ عَلَیهِ من منع رَسول الله )ص( وَ القِ  یام دُونه فَاجتَمعُوا اِلَیه وَ قامُوا مَعَهُ وَ اَجابُوه اِلی ما دَعاهُم اِلَیهِ ما یَصنَعون فی بَنی هاشِم وَ بَنِی المُطَلِّ

 اِلاَّ ما کانَ مِن اَبی لَهَب عَدوا الله المَلعون
 اِذا اِجتَمَعَت یَوماً قُرَیشٌ لمفخَر فَعَبدُمَناف سِرها وَ صَمیمها3

 قَدیمُها وَ اِن حُصّلت اَشرافُ عَبدمَنافها فَفی هاشم اَشرافُها وَ 
داً هُوَ المُصطَفی مَن سرّها وَ کَریمُها  وَ اِن فَخَرَت یَوماً فَاِنَّ مُحَمَّ

ذینَ یَقولونَ بَنوهاشِم اَفضَل قُرَیش وَ قُرَیش اَفضَل العَرَب وَ العَرَب اَف4 ه وَ الجَماعَه اَلَّ  ضَل بَنی آدَموَ هذَا مَذهَب اَهلِ السٌنَّ
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و جنگاورترین قوم عرب است که نمونه دیگر این فرد شجاع و جنگاور بنی هاشم حمزه  ترینیلتو با فض ترینیفهاشم شر
شکار بود و فردی نترس، وقتی ابوجهل پیامبر را آزار داد و به او دشنام داد و ناراحت شد پیامبر  بن عبدالمطلب بود او عاشق

جوابی ندادند و برگشتند کنیز عبدالله بن جدعان خبر بی احترامی و آزار ابوجهل به پیامبر را به حمزه که تازه از شکار برگشته 
و را ادب نمود و با اسلام حمزه پیامبر قدرت و قوت گرفت و کسی بود رساند و ایشان خشمگین به سراغ ابوجهل رفت و ا

نتوانست دیگر جسارتی به ایشان کند چرا که جوانان و بزرگان موحد بنی هاشم حامی رسول خدا بودند و با اعتقاد راسخ از 
 .کردندیاین دین الهی و رسولش حمایت م

خشمش برافروخت و شتابان به راه افتاد و با کسی سخن الطاف خداوندی شامل حال حمزه شد و از شنیدن این سخن 
مستقیم به سوی ابوجهل برود و او را ببیند و با او درگیر شود وقتی وارد مسجد شد دید که او با گروهی  خواستینگفت و م

رش زخمی سبر سرش زد و  یااز مردم نشسته است به سوی او رفت و وقتی بالای سرش ایستاد کمانش را بلند کرد و ضربه
 گویدی؟ در حالی که من بر دین او هستم و سخنی را می گویم که او مدهییعمیق برداشت سپس گفت آیا تو او را دشنام م

نند از ابوجهل دفاع ک خواستندیپاسخ رفتار مرا بده آنگاه گروهی از افراد بنی مخزوم به سوی حمزه آمدند و م توانییو اگر م
اش دشنام زشتی دادم از آن لحظه حمزه )ع( مسلمان شد را به حال خود بگذارید من به برادرزاده اما ابوجهل گفت ابوعماره

و وقتی حمزه مسلمان شد قریشیان دانستند  کندیو پس ازاین حادثه نزد رسول خدا رفت و اعلام کرد که از آیین او پیروی م
او حمایت خواهدکرد درنتیجه از برخی اذیتها و آزارها  اکنون رسول خدا قدرت گرفته و مورد حمایت اوست و حمزه نیز از

 0(0/588ق: 0401دست برداشتند )ابن هشام، رساندندیکه به آن حضرت م
و نجاشی را  اند شعرهایی سروداند و سفیرانشان را با هدایایی به حبشه فرستادهوقتی ابوطالب دید که قریش تصمیم گرفته

 هد و قریشیان را از آنان بازداردترغیب کرد که به مسلمانان امان د
 دشمنان دشمن گویی چون دوستانند کنندیجعفر و عمرو در غربت چگونه زندگی م دانستمیای کاش م

 آیا کارهای نجاشی به جعفر و یارانش رسیده است یا این که مانعی نواختِ نجاشی را از آنان بازداشته است
کاری کنی موجب نکوهش باشد بدان تو ارجمند و بزرگواری و بیگانه تحت حمایت نزد تو  پذیرییای کسی که نم

 شودینگونبخت نم
 افزوده است و همه اسباب خیر را با خود همراه داری اتیبدان خداوند بر فراخ

 7(5۱1رسد )همان،یدارای عطایای بسیار و سرشار هستی که سودش به بیگانگان و خویشان م یاتو بخشنده
                                                           

ا اَرادَ الله بِهِ مِن کِرامَته فَخَرَجَ یسعی وَ لَم یَقِف عَلَی اَحَد مُعِدّاً لَابی جَهل اِذا لَقِیه اَن یُوقع بِه فَلَمَّ فَاحتَمل حَمزَه الغَضَب لَ 0  ا دَخَلَ المَسجِد نَظَرَ اِلَیهِ جالِساً فِیمَّ
ی اِذا قامَ عَلَی رَاسِه رَفَع َالقوس فَضَرَبَه بِها فَشَ  ه مُنکَرَه ثُمَّ قالَ اَتَشتمهُ وَ اَنَا عَلَی دینِه اَقُولُ ما یَقول؟ فَرُدَّ ذلِکَ عَلَیَّ اِن اِستَطَعتَ فَقامَت القَومِ فَاَقبَل نَحوه حَتَّ جّه شجَّ

ی وَالله قَد سَبَبتُ اِبنَ اَخیه سَ  بیحاً وَ تَمَّ حَمزَه رَضِیَ اللهُ عَنهُ عَلی اِسلامِه وَ بّاً قَ رِجال مِن بَنی مَخزوم اِلی حَمزَه لِینصروا اَباجهل فَقالَ اَبوجهل دَعوا اَباعُماره فَاِنِّ
ا اَسلَمَ حَمزَه عَرَفَت قُرَیش اَنَّ رَسُول الله )ص( قَد عَزَّ وَ امتن ع وَ اَنَّ حَمزَه سَیَمنَعَهُ فَکفّوا عَن بَعض ما کانُوا یَنالون عَلَی ما تابع عَلَیه رَسُول الله )ص( مِن قولِه فَلَمَّ

 مِنه
 ارِهِم وَ الدع عَنهُم:عر اَبی طالِب لِلنَجاشی فَقالَ اَبوطالِب حینَ رأی ذلِکَ فی رَایِهِم وَ ما بعثوهُما فیهِ اَبیاتاً للنَجاشی یحضه عَلَی حُسن جَوشِ 7

 اَلا لَیتَ شِعری کَیفَ فی النایِ جَعفَرٌ وَ عَمرو وَ اَعداء العَدوّ الَاقارِبُ 
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*وقتی مشرکین آزار و شکنجه مسلمین را به اوج خود رساندند پیامبر برای رهایی از این شرایط مسلمین را به رهبری جعفربن 
مانع  تخواسیابی طالب به حبشه فرستاد و ابوطالب نیز از رفتن جعفر مانع نشد چرا که او حامی پیامبر بود و اصلًا نم

حتی با سرودن اشعاری درشان نجاشی که مراقب و حامی  دادیحمایتش را نشان م کارهای پیامبر شود و با تمام وجود
و از  ستدفریمسلمین باشد بی شک کسی که خود اعتقاد حقیقی به رسول خدا داشته باشد فرزندش را به این سفر دور م

امبرش ستیز دارند دشمن خود که در برابر مشرکین مراقب آنها باشد و سایر قریش را که با اسلام و پی خواهدینجاشی م
ندش راجع و از فرز خواندیکه نماز م بیندی)ع( را با پیامبر م یفرزندش عل رودیو وقتی که پیامبر برای نماز بیرون م داندیم

خیر و  که پیرو پیامبر باشد که چیزی جز به گویدیم بیندیو وقتی دلایل و اعتقاد قلبی فرزندش را م پرسدیبه اعتقادش م
و فرزندش را از این راه باز نداشت بلکه به این کارهم تشویق کرد چرا که خود به رسولش ایمان داشته و  گویدیحقیقت نم

 حقیقت آن را درک کرده بود.
)ع( فرمود پدر جان من به خداوند  ی)ع( فرمود پسرم این چه دینی است که تو داری؟ عل یاند که ابوطالب به علروایت کرده

ام ام و از او پیروی کردهام و با او برای خداوند نماز گزاردهام و پیامی را که او آورده است تصدیق کردهایمان آورده و رسول او
مش پس با او همراه و ملاز خواندی)ع( فرمود او تو را جز به خیر و نیکی فرا نم یاند که ابوطالب در پاسخ به علبرخی گفته

 0(828باش )همان،
 که نامش در کتابهای پیشین نوشته شده است ایمیافته)ع( پیامبر  یکه ما محمد را همچون موس یداآیا ندانسته
 به او محبت داشته باشند و آیا در کسی که خدا او را برای عشق ویژه گردانیده خیری نیست؟ بایدیو بندگان م

 7(8/7زمانه و رنج او را بیازارد )همان:سوگند به خدای این خانه که احمد را به سختی روزگار نخواهیم سپرد تا 
 ی*در این اشعار هم اعتقاد راسخ ابوطالب به پیامبر رحمت کاملًا آشکار است چرا که او پیامبر را همچون حضرت موس

بی شک کسی که پیرو دین ابراهیم حنیف بوده باشد از پیامبری حضرت موسی نیز باخبر است و  داندی)ع( فرستاده الهی م
که همه باید به او محبت داشته باشند و پیروی کنند چرا که خداوند او را برای این  داندیاعتقاد دارد و پیامبر را کسی مبه آن 

ان را ایش هایو در سخت کندیکار مخصوص گمارده است و از هر تلاشی برای کمک به پیامبر و انتشار دین الهی دریغ نم
امی چرا که بزرگترین ح شوندیقریش جسور م رودیوقتی هم که ابوطالب از دنیا محتی در شعب ابی طالب،  گذاردیتنها نم

                                                           
 یّ جَعفَراً وَ اَصحابَهُ اَو عاق ذلِکَ شاغِبوَ هَل نالَت اَفعالُ النَجاش

کَ ماجِدٌ کریمٌ فَلا یَشقی لَدَیکَ اُلمجانِب عن اَنَّ م اَبیتَ اللَّ  تَعلَّ
ها بِکَ لازِب م بِاَنَّ اللهَ زادَکَ بَسطَهً وَ اَسبابَ خَیرٍ کُلُّ  تَعلَّ

کَ فَیضٌ ذُو سِجال غَزیرهٍ یَنال الَاعادی نفع  ارِبها وَ الَاقوَ اَنَّ
هُ )اباطالب( قالَ لعلی0 ذی اَنتَ عَلَیهِ؟ فَقالَ یا اَبَتِ آمَنتُ بِاللهِ وَ بِرَسول الله وَ صَدقته بِما جاءَ بِهِ وَ وَ ذَکَروا اَنَّ ین اَلَّ بای بُنَیَّ ما هذَا الدِّ یتُ مَعَهُ لله وَاتَّ عتهُ صَلَّ

ه لَم یَدعُکَ اَ  هُ قالَ لَهُ اما اَنَّ  لاَّ اَلَی خَیر فَالزمهُ فَزَعَمُوا اَنَّ
ل الکُتبِ 7 اً کَمُوسی خُطَّ فِی اَوَّ داً نَبِیَّ ا وَجَدنا مُحَمَّ  اَلَم تَعلَمُوا اَنَّ

ه الله بِالحبّ  ن خُصَّ هً وَ لا خَیرَ مِمَّ  وَ اَنَّ عَلَیهِ فِی العِباد مُحِبَّ
اءَ مَن عَضَّ  مانُ وَ لا کَربِ فَلَسنا وَ رَبِّ البَیتِ نُسلِمُ اَحمَداً لِعَزَّ  الزَّ
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بعد از ابوطالب پیامبر به قبایل مختلف برای یافتن حامی راهی شد تا با قریش تنها  دهندیپیامبر از دنیا رفته و ایشان را آزار م
 در مکه نماند و امر الهی را ابلاغ کند.

 ستندتوانیکه در زمان حیات ابوطالب نم رساندندیفت قریش آزارهایی را به رسول خدا )ص( موقتی ابوطالب )ع( وفات یا
آنها را انجام دهند تا آنجا که یکی از فرومایگان قریش پیش آمد و بر سر مبارک پیامبر خاک پاشانید ابن اسحاق گوید وقتی 

حالی به خانه آمد که همچنان بر سرشان خاک نشسته آن بی خرد خاک را بر سر مبارک رسول خدا )ص( پاشاند پیامبر در 
بود و یکی از دخترانش برخاست و گریان شروع به شستن سر پیامبر کرد و رسول خدا )ص( به او فرمود دخترم گریه نکن 

ا رچرا که خداوند از پدرت حمایت خواهد کرد و فرمود تا هنگامی که ابوطالب )ع( زنده بود قریش جرئت چنین رفتارهایی 
 0(۱3با من نداشتند )همان 

)ع( فرمود وقتی خبر رحلت پدرم را به پیامبر دادم ایشان گریست و فرمود برو او را غسل بده کفنش کن و به خاک  یعل
 7(0/085تا: یبسپارش خدا او را بیامرزد و مورد رحمت قرار دهد )ابن سعد، ب

ود و گریه کند و دستور به غسل و کفن و دفن ایشان بدهد که مختص *آیا امکان دارد که خبر فوت ابوطالب )ع( را پیامبر بشن
شرک به خاطر اینکه پدر سایر خلفا م یامسلمین است وکافر از دنیا رفته باشد؟ مشرکین که غسل و کفن نداشتند بعد عده

 با تمام وجود بلایا و بوده تاب و توان نداشتند برای همین در تاریخ و حدیث دست بردند تا این جواهر ناب محمدی را که
نمونه کوچکی از دفاعیات و اشعار ایشان بود که اشاره کردیم و  ینخطر را از اسلام و پیامبر دور نمود کافر خطابش کنند؟ ا

که ایشان در حالی از دنیا رفت که مسلمان بود و مانند اصحاب  دهندیگرنه اهل بیت و تاریخ و حدیث صحیح گواهی م
 پیامبر و مسلمین را حمایت کند نمونه بارز آن در شعب ابوطالب بودکه با تمام وجود حمایت کردند. کهف تقیه کردند تا

ابن هشام گوید جعفربن ابی طالب )ع( پرچم را در دست راست خود گرفت و دستش را قطع کردند آنگاه پرچم را در دست 
یده خویش در آغوش گرفت تا این که شهید شد خداوند چپ خود گرفت و آن را نیز قطع کردند آنگاه آن را با دستان نیم بر

ساله بود و به خاطر این فداکاری خداوند متعال در بهشت دو بال به او داد که با آن به  55از او خشنود باد و او در آن زمان 
 3(4/07ق: 0401پرواز کند )ابن هشام، تواندیم خواهدیهر کجا که م

ه اسلام و پیامبرش جانفشانی کردند فقدان ابوطالب و خدیجه و جعفر )ع( برای پیامبر *بنی هاشم یکی پس از دیگری در را
ند )ع( مانده بودند که با تمام وجود از پیامبر دفاع کرد یبسیار سنگین بود و برای آنها گریست و پس از ایشان تنها حمزه و عل

 )ع( از همان کودکی در دامان پیامبر رحمت بزرگ شد و علم و حلم را از ایشان فرا گرفت و رشد کرد. یو عل
                                                           

ا هَلَکَ اَبی طالِب نالَت قُرَیش مِن رَسُول الله )ص( مِنَ الَاذی ما لَم تَکُن تَطمع بِهِ فی حَیاهِ اَبی طالِب حَتَّ 0 ی اِعترضه سَفیهِ مِن سُفهاء قُرَیش فَنَثَرَ عَلَی ...فَلَمَّ
رَ ذلِکَ  َِ ا نَثَ راب عَلَی رَاسِه فَقامَت اِلَیهِ اِحدی رَاسِه تُراباً قالَ اِبن اِسحاق لَمَّ راب دَخَلَ رَسُول الله )ص( بَیته وَالتُّ فیه عَلَی رأس رَسُول الله )ص( ذلِکَ التُّ السَّ

راب وَ هِیَ تَبکی وَ رَسُول الله یَقولُ لَها لا تَبکی یا بُنَیه فَاِنَّ اللهَ مانع اَباکِ قالَ  ی قُرَیش شَیئ وَ یَ بَناته فَجَعلت تَغسل عَنهُ التُّ اً اکرهه حَتَّی قولُ بَینَ ذلِکَ ما نالَت مِنِّ
 ماتَ اَبوطالب

نهُ وَ وارَهُ غَفَرَ 7  اللهُ لَهُ وَ رَحِمَهُ عَن عَلیٍّ قالَ اَخبَرتُ رَسولَ اللهِ )ص( بِمَوتِ اَبی طالِبٍ فَبَکَی ثُمَّ قالَ اِذهَب فَاغسِلهُ وَ کَفِّ
یَ الله عَن قالَ اِبن هشام: اَنَّ جَعفر بن3 َِ ی قُتِلَ رَضِ لاث وَ ثَلاثین هُ وَ هُوَ اِبنُ ثَ اَبی طالِب اَخَذَ اللواء بِیَمینِه فَقُطِعَت فَاَخَذَهُ بِشِماله فَقُطِعَت فَاحتضنه بِعَضُدَیه حَتَّ

هِ یطیر بِهِما حَیثُ شاء  سَنَه فَاَثابَهُ الله بِذلِکَ جَناحین فِی الجَنَّ
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 علی بن ابی طالب )ع(
یکی از نعمتهای الهی در حق علی بن ابی طالب )ع( آن بود که او پیش از اسلام تحت حمایت و زیر نظر پیامبر اکرم پرورش 

 0(0/820)همان، یافت
را به خاک افکندم و شاخ قدرت دو قبیله ربیعه و مضر را در هم کوفتم شما از موقعیت و جایگاه من نسبت من سرکشان عرب 

گاهید در زمان کودکی مرا در دامن خود می نشاند و  به رسول خدا )ص( به سبب خویشاوندی نزدیک و مقام مخصوصم آ
و بوی عطر دل انگیزش را به مشامم  چسباندیمبدنش را به بدنم  خواباندیدر آغوشش به گرمی می فشرد و کنارش م

 ریامبهیچ گاه دروغی در گفتارم و خطایی در رفتارم ندید. از آن زمان که پ گذاردیو در دهانم م جویدیو لقمه را م رساندیم
یک لاق ناش را ملازمش ساخت تا شبانه روز او را در طریق کرامت و اخ)ص( را از شیر گرفتند خداوند بزرگترین فرشته

از اخلاق کریمانه خود را  یاهر روز، روزنه رفتمیبه دنبال او م داردیبراند من نیز همانند کودکی که در پی مادرش گام بر م
و جز  دیدمشیمن م شدیو مجاور آن م رفتیهرسال به غار حرا م دادیو مرا به پیروی از خودش فرمان م گشودیبرایم م

)س( در آن بود و من سومین  یجهکه پیامبر و خد یانیامد جز خانه یامان اسلام در هیچ خانهدر آن ز دیدشیمن کسی نم
صدای ناله و فغان شیطان را هنگامی که وحی بر  رسیدیو بوی پیامبری به مشامم م دیدمیآنها بودم نور وحی و رسالت را م

پیامبر فرود آمد شنیدم گفتم ای رسول خدا این صدای ناله چیست؟ فرمود این فریاد و فغان شیطان است که از این که 
وزیر و  یجز آنکه پیامبر نیستی ول بینمیآنچه را من م بینییو م شنومیآنچه را من م شنوییپرستیده شود نا امید گشت تو م

 7(0۳8/4۱3)نهج البلاغه، خطبه  یروییاور من هستی و بر راه خیر م
ابن اسحاق گوید اولین کسی که ذکر شده به پیامبر ایمان آورد و همراهش نماز خواند و او را به آنچه از جانب خدا آمده 

 0401سال داشت )ابن هشام، 01تصدیق کرد علی بن ابی طالب رضوان و سلام خداوند بر او باد بود و او در آن موقع 
 3(0/820ق:

)ع( اولین کسی بود که پیامبر را تصدیق کرد و همراه پیامبر نماز خواند و همیشه یار و یاور پیامبر بود و پیامبر نیز ایشان  ی*عل
ا یشان ررا در دنیا و آخرت برادر و همشان خودش دانست و هنگامی که قریش عرصه را به پیامبر تنگ کرد و قصد ترور ا

                                                           
 شاته فی کنف الرسول: و کان مما انعم الله به علی علیّ بن ابی طالب رضی الله عنه انه کان فی حجر رسول الله )ص( قبل الاسلامنعمه الله علی علیّ بن0
هِ القَریبَهِ وَ المَنزِلَهِ الخَصِیصَهِ وَضَعَنی فی ( بِالقَرابَ اَنَا وَضَعتُ بِکَلاکِلِ العَرَبِ وَ کَسَرتُ نَواجِمَ قُرُونِ رَبیعَهَ وَ مُضَرَ وَ قَد عَلِمتُم مَوضِعِی مِن رَسولِ اللهِ )ص7

نِی عَرفَهُ وَ  نِی جَسَدَهُ، وَ یُشِمُّ نِی اِلَی صَدرِهِ وَ یَکنُفُنِی فی فِراشِهِ، وَ یُمِسُّ یءَ ثُمَّ یُلقِمُنِیهِ وَ ما وَجَدَ لِی کَذبَهً فِی قَولٍ وَ حِجرِهِ وَ اَنَا وَلیدٌ یَضُمُّ  خَطلَهً لا کانَ یَمضَغُ الشَّ
کارِمِ، وَ مَحاسِنَ اَخلاقٍ العالَمِ، لَیلَهُ وَ نَهارَهُ وَ لَقَد کُنتُ فِی فِعلٍ وَ لَقَد قَرَنَ اللهُ بِهِ )ص( مِن لَدُن اَن کانَ فَطِیماً اَعظَمَ مَلَکٍ مِن مَلائِکَتِهِ یَسلُکُ بِهِ طَریقَ المَ 

باعَ الفَصِیلِ اَثَرَ اُمِهِ  بِعُهُ اَتِّ م یَجمَع بَیتُ اءَ فَاَراهُ وَ لا یَراهُ غَیری وَ لَ یَرفَعُ لی فی کُلِّ یَومٍ مِن اَخلاقِهِ عَلَماً، وَ یَامُرُنی بِالِاقتِداءِ بِهِ وَ لَقَد کانَ یُجاوِرُ فی کُلِّ سَنَهٍ بِحِراَتَّ
یطانِ حینَ نَزَلَ الوَحیُ واحِدٌ یَومَئِذٍ فِی الِاسلامِ غَیرَ رَسولِ اللهِ )ص( وَ خَدیجَهَ وَ اَنَا ثالِ  هَ الشَّ هِ وَ لَقَد سَمِعتُ رَنَّ بُوَّ سالَهِ، وَ اَشُمُّ ریحَ النُّ ثُهُما آری نورَ الوَحیِ وَ الرِّ

کَ تَسمَعُ ما اَس یطانُ قَد اَیِسَ مِن عِبادَتِهِ اِنَّ قال هذَا الشَّ َِ هُ؟ فَ نَّ کَ لَوَزیرٌ وَ  مَعُ وَ عَلَیهِ )ص( فَقُلتُ یا رسول الله ما هذِهِ الرَّ کَ لَستَ بِنَبیٍّ وَ لکِنَّ تَری ما آری اِلاَّ اَنَّ
کَ لَعَلَی خَیرٍ   اِنَّ

قَ بِما جاءَهُ مِنَ ا3 ی مَعَهُ وَصَدَّ ل مَن ذَکَر مِنَ البَاس آمَنَ بِرَسول الله )ص( وَصَلَّ طلب بن لله تَعالی عَلیّ بنُ اَبی طالب بن عبدالمقالَ اِبنُ اِسحاق ثُمَّ کانَ اَوَّ
 هاشم رِضوانُ الله و سلامُهُ عَلَیه وَ هُوَ یَوَمئِذٍ اِبنُ عَشر سِنین
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)ع( بود که جان خویش را فدای پیامبر کرد تا ایشان به سلامت به مدینه برسند و بر بستر پیامبر  یعل یرالمؤمنینداشتند ام
 خوابید.

ابن اسحاق گوید رسول خدا بین یاران خود از مهاجر و انصار پیمان برادری برقرار کرد و بنابر روایتی که به ما رسیده فرمود 
اگر به او سخنی را نسبت داده باشیم که نفرموده باشد در راه خدا دو نفر دو نفر با همدیگر برادر باشید آنگاه دست پناه بر خدا 

علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود این هم برادر من است رسول خدا سرور رسولان و پیشوای پرهیزگاران و فرستاده پروردگار 
ن ابی ابوبکر ب گویدیان ندارد با علی بن ابی طالب برادر شدند...ابن اسحاق مجهانیان کسی که همانند و نظیری از بندگ

قحافه و خارجه بن زهیر از افراد بلحارث بن خزرج با هم برادر شدند و عمربن خطاب و عتبان بن مالک از افراد بنی سالم 
 0(8/04۱ادر شدند )همان،بن عوف و...عثمان بن عفان و اوس بن ثابت بن منذر از افراد بنی نجار با هم بر

)ع( در بستر پیامبر خوابید خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد من بین شما دو نفر، برادری قرار داده و طول عمر  یعل
هر دوی آنها زندگی را  کندیاز دیگری قرار دادم حال کدام یک از شما زندگی را به دیگری ایثار م ترییکی از شما را طولان

همانند علی بن ابی طالب باشید بین او و محمد )ص(  خواهیدیردند خداوند به هر دوی آنها وحی کرد آیا نمانتخاب ک
ن فرود را به نفع او ایثار نمود به زمی اشی)ص( خوابید و جانش را فدا کرد و زندگ یامبربرقرار کردم ولی او در بستر پ یبرادر

)ع( طرف پای چپ او قرار گرفت  یکائیل)ع( و م یشانسر ا ی)ع( بالا لیآیید و او را از دشمنش محافظت نمایید جبرئ
سپس این  دکنیپسر ابوطالب، خداوند به خاطر این عمل تو بر ملائکه مباهات م ی)ع( گفت مبارک باد بر مثل توا یلجبرئ

و خداوند نسبت به بندگان مهربان  فروشدیآیه نازل شد )بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خدا م
 7(5/832تا: یاست()غزالی، ب

*چنین شخصی که در راه خدا از جان بگذرد وشجاعت غیر قابل وصف داشته باشد و خودش را فدای پیامبرش کند و مطیع 
مل م به این عبا تمام وجود از دین دفاع کند از جان گذشتگی و فداکاری یعنی این که حتی خداوند ه تواندیمحض باشد م

( شمشیر )ع یکاری که فرشتگان الهی برای یکدیگر انجام ندادند ایشان انجام داد عل فروشدیو فخر م کندیایشان مباهات م
شجاعت و دلاوری ایشان عمود  بودیاستوار الهی در نابودی دشمنان و حامی و ستون دین اسلام و رسولش بود و اگر نم

 :کنیمیاز شجاعت ایشان را که باعث حفظ و پیروزی اسلام شد اشاره م ییهاونهبه نم ماندیاسلام پابرجا نم

                                                           
ین قالَ اِبن اسحاق: وَ آخَی رَسول الله )ص( بَینَ اَصحابه مِنَ المُهاجِرینَ وَ الَانصار فَقالَ فیما بَلَغنا وَ نَعوذُ بِالله اَن 0 نَقول عَلیه ما لَم یَقُل تَاخوا فِی اللهِ اَخَوَ
قین وَ رَسول اَ  دُالمُرسَلین وَ اِمامُ المُتَّ ین ثُمَّ اَخَذَ بِیَد عَلی بن ابی طالب فَقالَ هذا اَخی فَکانَ رَسول الله سَیِّ ذی لَیسَ لَهُ خطیر وَ لا نَظیر مِنَ خَوَ ربّ العالمین اَلَّ

ین... وَ کانَ اَبوبکرابن اَبی قُحافه وَ خارُج اب وَ عتبان بن مالک اَخو العباد وَ علی بن ابی طالب اَخَوَ ین وَ عُمَربن الخَطَّ ه بن زُهَیر اَخو بلحارث بن الخَزرج اَخَوَ
جار اَخَ  ان و اُوس بن ثابت بن المُنذراَخو بنی النَّ ین ... وَ عُثمان بن عَفَّ ینبَنی سالم بن عوف بن عَمرو بن عَوف بن الخزرج اَخَوَ  وَ

مَ اللهُ وَجهَهُ عَ 7 ی آخَیتُ بَینَکُما وَ جَعَلتُ وَ باتَ عَلیٌّ کَرَّ لام اِنِّ ما عُمرَ اَحَدِکُ  لی فِراشِ رسولِ الله )ص( فَاَوحَی اللهُ تَعالی اِلی جِبریلَ و میکائیلَ عَلَیهِمَا السَّ
اهَا فَاَ  کُما یُوثِرُ صاحِبَهُ بِالحَیاهِ فَاختارا کِلاهُمَا الحَیاهَ وَاَحَبَّ وَجَلَّ اِلَیهِما اَفَلا کُنتُما مِثلَ عَلیِّ بنِ اَبی طالِبٍ آخَیتُ بَینَهُ وَ بَینَ اَطَولَ مِن عُمرِ الآخَرِ فَاَیُّ وحَی اللهُ عَزَّ

دٍ )ص( فَباتَ عَلی فِراشِهِ یُفدیهِ بِنَفسِهِ وَ یُوثِرُهُ بِالحَیاهِ اِهبِطا اِلَی الَارضِ فَاحفَظاهُ مِن عَدُوِّ  بریلُ عَلَیهِ هِ وَ میکائِیلُ عِندَ رِجلَیهِ وَ جِ هِ فَکانَ جِبریلُ عِندَ رَاسِ نَبی مُحَمَّ
لام یَقولُ بَخٍ بَخٍ مِن مِثلِکَ یا اِبنَ اَبی طالبٍ وَ اللهُ تَعالَی یُباهِی بِکَ المَلائِکَهَ فَاَنزَلَ اللهُ تَعالَی  اسِ مَن یَشری نَفسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللهِ وَ اللهُ رَ السَّ ئُوفٌ )وَ مِنَ النَّ

 (817عِبادِ )بقره بِال
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۲۲۲ 

ام و از فرمان خدا و رسول او روی نگردانده یاکه من هرگز لحظه دانندیاز یاران محمد )ص( آنان که حافظان دین هستند م
عتی و این شجا گشتیها به عقب باز مو گام یختندگریکه پهلوانان م هایییدانام آن هم در مپیامبر را با جان و دل یاری داده

 0(0۳7/423بود که خداوند مرا بدان گرامی داشت )نهج البلاغه، خطبه 
محمد بن اسحاق: در ذکر حوادث جنگ بدرگوید از سپاه مشرکین، عتبه بن ربیعه و برادرش شیبه بن ربیعه و فرزندش ولید 

این که از جناح رو به رو افرادی را برای مبارزه طلبیدند پس از جوانان انصار بن عتبه خارج شدند برای جنگ تن به تن، تا 
سه نفر و آنها عوف و معوذ پسران حارث و مادرشان عفرا و مرد دیگری که می گویند عبدالله بن رواحه بوده خارج شدند به 

ا داد ای زی نیست سپس منادی آنها ندسوی شان، )مشرکین( گفتند شما کیستید؟ گفتند از انصار گفتند ما را به شما نیا
محمد )ص( برای ما حریفانی همشان ما از قوم ما بفرست پس پیامبر فرمود ای عبیده بن حارث برخیز حمزه و علی برخیزید 

)ع(  یپس وقتی برخاستند و روبه روی آنها رسیدند گفتند شما کیستید؟ عبیده گفت من عبیده هستم حمزه گفت حمزه و عل
کرد و حمزه با شیبه  تر از او بود مبارزههستم گفتند بله حریفان بزرگی هستید پس عبیده با عتبه بن ربیعه که بزرگگفت علی 

مهلت  )ع( هم به ولید ی)ع( با ولید بن عتبه مبارزه کردند اما حمزه به شیبه فرصت نداد و او را کشت و عل یبن ربیعه و عل
)ع( با  یبه یکدیگر زدند و حمزه و عل یاو عتبه گره خورد و هر کدام ضربه نداد و او را کشت و اما کار بین عبیده

 0401به عتبه زدند و او را کشتند و عبیده را برداشتند و به نزد یاران خود بردند )ابن هشام، یاشمشیرهایشان ضربه
 7(8/8۱7ق:

من قاصم هستم کیست که با من مبارزه کند  دادیو می گویند که اباسعد بن ابی طلحه از صف مشرکین خارج شد و ندا م
 یهاشما در بهشت و کشته یهاکه کشته کنیدیپس هیچ کسی برای مبارزه خارج نشد پس گفت ای اصحاب محمد گمان م

این چنین است که می گویید بعضی از شما برای مبارزه با من  یقتاً ما درجهنم است به لات قسم دروغ می گویید و اگر حق
 3(5/57نواخته شد و ابا طلحه کشته شد )همان، یاپس علی بن ابی طالب برای مبارزه خارج شد و ضربه خارج شود

)ع( در هر دو جنگ بدر و احد از خود شجاعت نشان داد و به همراه شیر خدا و رسولش جانانه جنگیدند که پیامبر  ی*عل
دست داد پیامبر وقتی بدن تکه تکه شده حمزه را دیدند  در جنگ احد یکی دیگر از حامیان بزرگ از قبیله بنی هاشم را از

ایش عزیز )ع( برای پیامبر باقی ماند که بسیار بر یبسیار گریستند و قاتلانش را لعن نمودند در این بین از بنی هاشم فقط عل
                                                           

ی لَم اَرُدَّ عَلَی اللهِ وَ لا عَلَی رَسولِهِ ساعَهً قَطُّ وَ 0 دٍ )ص( اَنِّ تی تَنکُصُ فی وَ لَقَد عَلِمَ المُستَحفَظُونَ مِن اَصحابِ مُحَمَّ ها الَابطالُ لَقَد وَاسَیتُهُ بِنَفسی فِی المَواطِنِ اَلَّ
رُ فی  اَکرَمَنِی اللهُ بِهاها الَاقدامُ نَجدَهً وَ تَتَاَخَّ

د بن اِسحاق فی ذکرِ اَحداث مَعرکه بَدر ثُمَّ خَرَجَ بَعده عُتبَهُ بن رَبیعَه اَخیهِ شَیبَه بن رَبیعَه وَ اِبنهُ ا7 ف دَعا اِ قالَ مُحَمَّ ی اِذا فصل مِن الصَّ لَی لوَلید بن عُتبَه حَتَّ
هُما عَفرا وَ رَجُلٌ آخر یُقالُ لَهُ عَبدالله بن رواحه فَقالوا منانتم؟ فَقاالمُبارَزَه فَخَرَجَ اِلَیهِ فتیه مِنَ الَانصار ثَلاث ذٌ اَبناء الحارِث وَ اُمُّ مِنَ  لوا رهطه وَ هُم عَوف وَ مُعَوَّ

د اَخرج اِلَینا اَکفاءنا مِن قَومِنا؟ فَقالَ رَ  سول الله )ص( قُم یا عُبَیده بن الحارِث وَ قُم یا حَمزَه وَ قُم یا الَانصار قالُوا ما لَنا بِکُم مِن حاجه ثُمَّ نادَی مُنادیهِم یا مُحَمَّ
ا قامُوا وَ دُنوا مِنهُم قالُوا منانتم؟ قالَ عُبَیدَه: عُبَیدَه وَ قالَ حَمزَه: حَمزَه وَ قالَ عَلیّ: عَلیّ قالُو ه بن رَبیعَه با نَعَم اَکفاء کِرام، فَبارَزَ عُبَیدَه وَ کانَ اَسنَّ القَوم عُتعَلی فَلَمَّ

ا حَمزَه فَلَم یمهَل شَیبه اَن قَتَلَهُ وَ اَمَّ  نَهُما ا عَلیّ فَلَم یمهَل الوَلید اَن قَتَلَهُ وَ اِختَلَفَ عُبَیدَه وَ عُتبَه بَیوَ بارَزَ حَمزه، شَیبه بن رَبیعَه و َبارَزَ عَلیّ، الوَلید بن عُتبَه، فَاَمَّ
 کَرَّ حَمزَه وَ عَلیّ بِاَسیافِهِم عَلی عُتبَه فَذفّفا عَلَیهِ وَ اِحتَمَلًا صاحِبهُما فَحازاه اِلَی اَصحابِه ضَربَتَین کِلاهُما اَثبت صاحِبه وَ 

ین فَنادی اَنَا قاصِم مَن یُبارِز بَرازاً فَلَم یَخرج اِلَیهِ 3 فَّ یُقالُ اِنَّ اَبا سَعدِ بنِ اَبی طَلحَه خَرَجَ بَینَ الصَّ هِ اَحَدٌ فَقالَ یا اَ وَ د زَعَمتُم اِنَّ قَتلاکُم فِی الجَنَّ  وَ اِن صحابِ مُحَمَّ
اً لخرج اِلَیَّ بَعضَکُم فَخَرَجَ اِلَیهِ عَلیُّ بن اَب ت وَ لَو تَعلَمونَ ذلِکَ حَقَّ بتُم وَ اللاَّ ارِ کَذَّ  ی طالِب فَاختَلفا ضَربَتیَن فَضَرَبَهُ عَلیٌّ فَقَتَلَهُ قَتلانا فِی النَّ
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۳۳۳ 

تا اگر خطری بود ابتدا  چرخیدیو حلقه وار دورش م نمودی)ع( نیز در تمام جنگها آتش جنگ را از پیامبر دور م یبود و عل
 متوجه خودش شود و پیامبر محفوظ بماند

)ع( فرمود به  یعلی بن ابی طالب وقتی پرچمداران سپاه مشرکین را کشت پیامبر گروهی از مشرکین قریش را دید پس به عل
ر ا کشت سپس پیامب)ع( به آنان حمله کرد و جمعشان را متفرق نمود و عمرو بن عبدالله الجمحی ر یآنان حمله کن پس عل

)ع( به آنان حمله کرد و جمعشان را متفرق نمود و  ی)ع( فرمود به آنان حمله کن پس عل یگروهی از مشرکین را دید و به عل
)ع( فرمود ای رسول خدا از خودگذشتگی این است پیامبر فرمود  یلشیبه بن مالک یکی از بنی عامر را کشت پس جبرئ

)ع( فرمود و من نیز از شما هستم گفت در این لحظه صدایی شنیده شد که  یلز اویم جبرئهمانا علی از من است و من ا
 0(8/304تا  ی)الطبری، ب یست)ع( ن یشمشیری جز ذوالفقار و جوانمردی جز عل

عمروبن عبدود در جنگ خندق گفت کیست که با من مبارزه کند؟ پس علی بن ابی طالب برای مبارزه با او آمد و به عمرو 
که اگر مردی از قریش دو خواسته از تو داشته باشد یکی را قبول کنی عمرو گفت بله  یات ای عمرو تو نزد خدا عهد کردهگف

)ع(  یعمرو گفت مرا بدان نیازی نیست عل کنمی)ع( فرمود تو را دعوت به خدا و رسول و اسلام م یاین چنین است پس عل
شم تو را بک خواهمیسبت پیاده شو( عمرو گفت برای چه برادرزاده؟ به خدا نمخوانم )از ایفرمود پس تو را به جنگ فرا م

را  اسب یاتو را بکشم عمرو عصبی و غیرتی شد و از اسب پایین آمد و با ضربه خواهمی)ع( فرمود ولی به خدا من م یعل
)ع( عمرو را کشت و همه عقب نشینی کردند از  ی)ع( رفت و جنگیدند و عل یپی کرد و کشت سپس به رویارویی با عل

 7(5/07۱ق: 0401همان سمت خندق پریدند و فرار کردند )ابن هشام، 
 یاین عل خواندی*در جنگ خندق وقتی عمروبن عبدود جنگاور مشرکین از خندق عبور نمود و طلب مبارز کرد و رجز م

ا کمر ت کندیو مردانه و دلاورانه بت قریش را نابود م رودیدان م)ع( بود که وقتی همه ترسیده بودند با شجاعت تمام به می
مشرکین بشکند و جرئت همه را از سر خود بیرون کنند مشرکین قریش پس از این جنگ دیگر به پیامبر حمله نکردند و پیامبر 

ی ع( در برابر تمام شرک )عمرو )عل یمان)ع( فرمود تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفت )تمام ا یدر آن روز درشان عل
برتر از تمام اعمال امت  یرالمؤمنیناینکه پیامبر فرمود ضربه ام3( 05/032ق: 0402بن عبدود( قرار گرفت()ابن ابی الحدید،

تا روز قیامت است )پیامبرفرمودضربه علی بن ابی طالب )ع( بر عمروبن عبدود درجنگ خندق برتر از تمام اعمال امتم تا 

                                                           
ثَنا اَب0 ا قَتَلَ عَلیّ بنَ اَبی طالِب اَصحاب الالویه ابصر رَسولُ الله )ص( جَماعَه مِن مُشرکِی قُرَیش فَقالَ لِعَلی حَدَّ احمل عَلَیهِم فَحَمَلَ عَلَیهِم وکُرَیب قالَ لَمَّ

ق جَمعهُم وَ قَتَلَ عَمرو بنَ عبدالله الجُمَحی قالَ ثُمَّ ابصر رسول الله )ص( مِن مُشرکِی قَرَ  ق جَماعَتهُم وَ قَتَلَ فَفَرِّ یش فَقالَ لِعَلی احمل عَلَیهم فَحَمَلَ عَلَیهِم فَفَرِّ
ی وَ اَ  هُ مِنِّ وا صَوتاً عُ نا مِنهُ فَقالَ جبرئیل وَ اَنَا مِنکُما قالَ فَسَمِ شَیبَه بنُ مالِک اَحَد بَنی عامِر بن لوی فَقالَ جبرئیل یا رسول الله هذِهِ المُواساه فَقالَ رَسول الله )ص( اِنَّ

 لا سَیفَ اِلّا ذوالفَقار وَ لا فَتی اِلّا عَلیّ 
کَ قَد کُنتَ عاهَدتَ الله اِلّا یَدعُوکَ رَجُلُ  قالَ اِبن اِسحاق: )فی یَومِ الخَندَق( قالَ )عَمروبن عَبدِوَد( مَن یُبارِز؟ فَبَرَزَ لَهُ عَلیُّ بنُ اَبی طالِب فَقالَ لَهُ یا7 عَمرو اِنَّ

ی اَدعوکَ اِلَی الله وَ اِلی رَسوله وَ اِلَی الِاسلا مِن قُرَیش ی اَدعوکَ اِلی اهدَی خلتین اِلا اخذتها مِنه قالَ لَهُ اَجَل قال لَهُ عَلیٌّ فَاِنِّ م قالَ لا حاجَهَ لی بِذلِک قالَ فَاِنِّ
ی وَالله اَحب اَن اَقتلک فَحمی عَمرو عِندَ ذلِک فَاقتحم عَن فَرسه فَعَقره وَضَرب وَجهه اِلَی النزال فَقالَ لَهُ لِمَ یَابنَ اَخی؟ فَوَالله ما اَحب اَن اقتلک قالَ لَهُ عَ  لیُّ لکِنِّ

ی اقتحمت مِن الخَندَق حارِ   بهثُمَّ اَقبل عَلی عَلیّ فَتَنازَلا وَ تَجاوَلا فَقَتَلَهُ عَلیُّ وَ خَرَجت خَیلَهُم مُنهَزِمَه حَتَّ
هِ قالَ رَسول الله )ص( یَومَ ال3 رکِ کُلِّ هُ اِلَی الشِّ زَ الایمانُ کُلُّ َِ  خندق بَرَ
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و تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفت به این منظور است که مظهر  0(3/024ق: 0453مت است()الحاکم،روز قیا
اش تمام شرک را نابود کرد و ستون کفار فرو ریخت بر سرشان و شکست خوردند کجا بودند )ع( با ضربه یایمان یعنی عل

 و استوار جلوه دهند و مانند سد آهنین جلوی کفار بایستد؟ دلاوران و جنگاوران اسلام که اینگونه ستون اسلام را ثابت
را فتح نکرده  یاخیبر فرستاد ولی او نتوانست کاری بکند و قلعه یهاپیامبر ابوبکر را با پرچمی سفید به بعضی از قلعه

را به دست کسی  مرا فتح بکند سپس پیامبر فرمود فردا پرچ یابازگشت و سپس عمر را فرستاد و بازگشت و نتواست قلعه
کند )اهل فرار یو هیچ وقت فرار نم کندیخواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند به دست او فتح ایجاد م

ه پس آب دهان ب کردیپیامبر علی، رضوان خدا بر او باد را فرا خواند او چشمش درد م گفتیکردن نیست( گفت سلمه م
)ع( خارج  یپس عل گفتیرا بگیر و پیش برو تا خدا برایت فتح ایجاد کند گفت سلمه مچشمش مالید و فرمود این پرچم 

ن تا این که به قلعه رسید و پرچم را بی آمدمیشد به خدا سوگند به سرعت به سوی قلعه هروله کنان رفت و من پشت سرش م
گفت تو کیستی؟ گفت من علی بن ابی طالب کنار قلعه در زمین فرو برد مردی از یهودیان از بالای قلعه دید و  یهاسنگ

)ع( از آنجا خارج نشد تا اینکه خدا قلعه  یسوگند به آنچه بر موسی نازل شد مغلوب شدید گفت عل گفتیهستم یهودی م
را به دستش فتح کرد. ابورافع غلام آزاد شده رسول خدا گوید: همراه علی بن ابی طالب )ع( خارج شدیم هنگامی که پیامبر 

تش زد به دس یام را به دستش داد وقتی به درب قلعه رسید اهالی قلعه برای جنگ بیرون آمدند پس مردی از یهود ضربهپرچ
و سپر از دستش افتاد پس علی علیه السلام دست به درب برد و آن را از جایش کند و سپر خود کرد و تا پایان جنگ در 

ن انداخت وقتی فارغ شدیم دیدم هفت نفر به همراه م یارب را به گوشهدستش بود تا این که قلعه به دستش فتح شد سپس د
 7(5/824ق: 0401)ابن هشام، یمکه هشتمین نفر بودم هر چه سعی کردیم نتوانستیم درب را از جای بلند کن

ضوان ربین هوازن مرد شجاعی وجود داشت که صاحب پرچم بود و بر شتری سرخ مو سوار شده بود که علی بن ابی طالب 
خدا بر او باد و مردی از انصار به قصد کشتن او رفتند گفت علی بن ابی طالب از پشت سرش آمد و پای شترش را قطع کرد 

به پای آن مرد زد که از وسط ساق قطع شد و پایش به یک  یابه طوری که شتر از عقب به زمین خورد و مرد انصاری ضربه

                                                           
تی اِ 0  لی یَومِ القیامَهِ قالَ رَسُول الله )ص(: لَمُبارَزَهُ عَلیِّ بنِ اَبی طالبٍ لِعَمرِو بنِ عِبدِوَد یَومَ الخَندَقِ اَفضَلُ مِن اَعمالِ اُمَّ
دّیق بِرایَه وَ کانَت بَیضاء فیما قالَ اِبن هشام اِلی بَعضِ حُصون خَیبر فَقاتَل َ فَرَجَعَ وَ عَن سَلَمَه بن عَمرو بن الَاکوع قالَ: بَعَثَ رسول الله )ص7 کرِ الصِّ َِ ( اَبابَ

اب فَقاتَلَ ثُمَّ رَجَعَ وَ لَم یَکُ فَتح وَ قَد جُهِدَ فَقالَ  ایَه غَداً رَجُلًا یُحِبُّ اللهَ وَ رَسولَهُ  رسول الله )ص( لاُ لَم یَکُ فَتح وَ قَد جُهِدَ ثُمَّ بَعَثَ اِلَی عُمَرُبنُ الخَطَّ عطِیَنَّ الرَّ
ا رِضوانُ الله علیه وَ هُوَ اَرمَدُ فَ  ی یَ یَفتَح ُاللهُ عَلی یَدَیه لَیسَ بِفَرّارٍ قال یَقولُ سَلَمه فَدَعا رسول الله )ص( عَلیَّ  فتَحُ تَفَلَ فی عَینه ثُمَّ قالَ خُذ هذِه ِالرّایَه فَامضِ بِها حَتَّ

زَ رایَ  ی رَکَّ ا لِخَلفِه نَتبَعُ اَثَره حَتَّ لَعَ اِلَیه یَهودی مِن رأس الله عَلَیک قالَ یَقولُ سَلَمه فَخَرَجَ وَالله بِها یَانح یهرول هَروَلَه وَ اِنَّ ه فی رضمِ مِن حِجاره تَحتَ الحِصن فَاطَّ
ی فَتَحَ الله عَلی یَدَیه. قالَ ابن الحِصن فَقالَ منانت؟ قالَ اَنَا عَلیُّ بنُ اَبی طالب قالَ یَقو لُ الیَهودیّ علوتُم وَ ما اَنزَلَ عَلی موسی اَو کَما قالَ، قالَ: فَما رَجَعَ حَتَّ

ثَنی عَبدالله بن الحَسن عَن اَبی رافِع مَولی رسول الله )ص(: خَرَجنا مَعَ عَلیُّ بنُ اَبی طالب رَضِیَ اللهُ عَنه  ا دَ  حینَ بَعَثَهُ اِسحاق: حَدَّ نا مِنَ رسول الله بِرایَتِه فَلَمَّ
لام باباً  دِهِ وَ کانَ عِند الحِصن فَترس بِهِ عَن نَفسِه فَلَم یَزل فی یَ الحِصن خَرَجَ اِلَیه اَهله فَقاتَلهُم فَضَرَبه رَجُلٌ مِن یَهود فَطاح تُرسَهُ مِن یَدِه، فَتَناول عَلیّ عَلیه السَّ

ی فَتَحَ ا  فَما نقلبه لله عَلَیه ثُمَّ اَلقاه مِن یَده حینَ فَرغ فَلَقَد رَایتُنی فی نَفرٍ سَبعه مَعی اَنَا ثامِنُهُم نَجهد علیان نَقلب ذلِکَ البابهُوَ یُقاتِل حَتَّ
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کشتند گفت و سایر مسلمین از پشت سر حمله کردند به خدا سوگند فراریان بازنگشته سو پرت شد و بر او مسلط شده و او را 
 0(4/2۳بودند که گروهی از هوازن اسیر شدند و آنها را دست بسته به سوی پیامبر آوردند )همان،

 
 یرینتیجه گ

مال و جان از حریم نبوت و  همانطور که گذشت حمایت بنی هاشم از پیامبر در تمام سطوح جانانه بود و با تمام وجود با
حمت را و پیامبر ر کردندیولایت دفاع نمودند اگر نبود حمایت ابوطالب، همان آغاز ابلاغ پیامبر، مشرکین اسلام را نابود م

 داما ابوطالب فرزندان خود را فدای پیامبر نمود تا از ایشان دفاع کنند و بنی هاشم را در حمایت از پیامبر بسیج نمو کشتندیم
ابوطالب و حمزه و جعفر در راه دفاع از اسلام شهید شدند و این علی بن ابی طالب )ع( بود که یک تنه بار حمایت از پیامبر 
را به دوش کشید در بستر ایشان خوابید در جنگها دشمن را از پیامبر دور نمود خود زخم برداشت که گزندی به پیامبر نرسد 

تی اگر قرار است من گذراندندیو مشرکین همه را از دم تیغ م ماندید یک مسلمان باقی نماگر جنگاوری ایشان در جنگها نبو
بر عالمیان باشد که اسلام سالم به دست ما رسیده باید بنی هاشم منت گذارند و فخر فروشی کنند چرا که خداوند به وسیله 

 آنان اسلام را از شر مشرکین حفظ نمود.
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ایَه عَلَی جَمَلِه یَصنَعُ ما یَصنَع اِذ هَوی لَ 0 جُل مِن هَوازِن صاحِب الرَّ هُ عَلیّ بن ابی طالب رِضوانُ الله عَلَیه وَ رَجُلٌ مِنَ عَن جابِر بن عبدالله قالَ: بَینا ذلِکَ الرَّ

جُل فَضَرَبَهُ ضَربَه اَطنَّ قَدَمه بِ الَانصار یُریدانه قالَ فَیَاتیهِ علیّ بن ابی طالب مِن خَلفه فَضَرَبَ عَرقوبی الجَمل فَوَقَعَ عَلی عجره وَ وَثَبَ الَانصاری عَ  نِصف لَی الرَّ
ی وَجدوا الاساری مکتفین عِندَ رسول اللهساقَه فَانجعف عَن رَحل اس مِن هَزیمَتِهِم حَتَّ اس فَوَ الله ما رَجعت راجِعه النَّ  ه قالَ وَاجتلد النَّ
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: محمد رشاد سالم، یق، تحقمنهاج السنه النبویهق(  041۱) یم الحرانالعباس تقی الدین احمدبن عبدالحلی یابن تیمیه: اب
 قاهره: مکتبه ابن تیمیه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




